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شود ن کتاب تقدیم میای  

و ھرمز  رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای، خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

 او.  نھادند  دمشق  ستمِ   تشتِ   در   و  کردند   جدا   تنش  از   سر  کھ  ،یپیامبرِ   یحیی،  حضرت   از   بود؛  ندیده  را   زمین  ھنوز  کھ  شودمی  آغاز  قدمی  از   دفتر  این 
  روممی  یحیی  از .  پذیردنمی  پایان   کھ  است  داستانی  شھادت،  چون  ندارد،  نامی   آخرین   ھیچ  دفتر  این   نیست؛  نامش  آخرین   اما  است،  دفتر  این  نامِ   اولین 

 ناتمام   را   خدا  مرد  نمازِ   شمشیر،  کھ  جاآن   برخاست؛  آن  از  بریده  سرِ   و  نھاد  سجاده  بر  سر   آن  در   (ع)امیرالمؤمنین   کھ  محرابی  ھمان   بھ  محراب؛  بھ
  اش گھواره   و   سوختند   آتش   با   را   اشخانھ  کھ  مادری  شد؛  سقط  اش بچھ  دیوار،  و   در   میان  کھ  نویسم می  اطھر(س)    زھرای  از .  شد   ابدی   خود،  اما  گذاشت

  با   اما  آب،بی  و  شد  تکھتکھ  کربلا  در  یارش   دو  و  ھفتاد   با  کھ  (ع) حسین  از  و   نوشید؛  لبخند  با  را  زھر  کھ  نویسم می  (ع)حسن   از.  شکستند  آھن  با  را
 مردی   رسید؛  شھادت  بھ  سال  ھاسال  خرد،  استخوانِ   و  زنجیر  و  غل  با  بغداد،  چالِ سیاه  قعرِ   در  کھ  (ع)جعفر  بن   موسی  از  و.  ماند  عزت،  دریای  یھمھ 
 .. .دارد  ادامھ  دیروز  ھمین  تا  دفتر  این  نیست؛  پیش  قرنِ   چھارده  دفترِ   فقط  دفتر،  این  اما.گشت  تربت  پایش،  زیرِ   خاکِ   و  شدند  مسلمان   بانانشزندان   کھ
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 مقدمھ: گشودن دفتر پانصدم

 (عھد کلمات با خاک و خون)

ای کھ پیش از خلقت، بر پیشانی آفرینش با رنگ  شود کھ ھنوز خاک را بھ پایمالی خواری نسپرده بود؛ از کلمھ این دفتر از قدمی آغاز می 

ھاست و نھ ادای دینی مرسوم بھ تشریفات یادبودھا؛ این پانصدمین عھد با خاکی است  نھ تکرار سیاھھ نام  «کتاب پانصدم» سرخ نگاشتھ شد.  

 ھایش بھ خون مطھر تاریخ آبیاری شده است.  کھ ریشھ 

فارس نوشتم، ھای اروند و خلیج ھای بریده و از پرواز بر فراز موجھا، از رگوقتی چھارصد و نود و نھ بار از پایمردی، از غربت کوچھ 

 تر رفتم، دیدم قلم ھنوز در آغاز حیرت مانده است. پنداشتم شاید کلمات توانستھ باشند بار امانت را فروبنشانند؛ اما ھر چھ پیش

اش از طشت یحیی نبی و فرق شکافتھ ای پیوستھ است کھ سرچشمھ شھادت، یک اتفاق گسستھ در جغرافیای زمان نیست؛ بلکھ رودخانھ 

ھای برافروختھ  ھای پرتاب موشک و آب ھای ھارونی، سنگرھای خونین شلمچھ، آزمایشگاه چال در محراب کوفھ جوشیده و امتدادش تا سیاه 

 ھرمز کشیده شده است.
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ای است بھ شگفتی ایستادگی ھا نیستند؛ ھر تصویر پنجره ھای این کتاب، صفحات تصویری و اسناد مصور صرفاً بازتاب چھرهدر میان برگ

اش در خاکریز، حالت ھای بستھشوی کھ دست ای خیره میھای رزمندهانسانی کھ از جان خود گذشت تا حقیقت پایدار بماند. وقتی بھ چشم

یابی کھ ھای کردستان را شرمسار کرد، درمی نگری کھ مظلومیتش کوهنیایش و قنوت بھ خود گرفتھ است، یا وقتی بھ چھره ناھید فاتحی می

ھای  اند تا گواھی دھند این راه با توھم و آرزو ساختھ نشد، بلکھ با استخوانزبانی حقیقت است. تصویرھا در این دفتر ایستادهتصویر، زبان بی

 ای سوختھ بنا گردید.ھشکستھ و سینھ

اند بھای آسایش امروز، کدام ھای فرسوده؛ ھشداری بھ کسانی کھ فراموش کرده پانصدمین کتاب، روایتی است برای ھشدار بھ حافظھ 

ھا منجمد سپاریم؛ شھید را در قالب واژه ھا بوده است. ما شھید را بھ موزه نمی زده در باتلاق ھای زنگ سرھای بریده بر نیزه و کدام پلاک

زند. از نخستین قطره خونی کھ بر محراب  ای است کھ نبض تنفس امروز و نقشھ راه فردای مقاومت را رقم می شھید جریان زنده کنیم.  نمی

مقدم اوج گرفت و پرچم اقتدار را برافراشت، ھمھ در یک صفحھ از تاریخ  حاج حسن تھرانیشھید  مسجد ریخت تا آخرین موشکی کھ با نام  

شود؛ نھ برای سوگواری و گریستن بر گذشتھ، بلکھ برای خواندن و ایستادن اکنون این کتاب گشوده می  "صفحھ آزادگی."اند:  ثبت شده

 ھای فتح ناگسستنی است. ، و پای فشردن بر عھدی کھ تا افق آمریکای شیطان صفت و رژیم کودک کش در برابر ھیمنھ پوشالی ظلم 
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 ھای تبار سرخفصل اول: از یحیی تا کربلا؛ نخستین نام

سلسلھ شھادت با نخستین انسانی آغاز شد کھ حاضر نشد برابر ستم سر خم کند. تبار سرخ ما ریشھ در مظلومیت پیامبرانی دارد کھ ندای 

نھاد، نماد آغازین تقابل حق و باطل است؛ سری کھ در السلام، آن پیامبر پاکتوحید را با بھای سر خویش فریاد زدند. یحیی بن زکریا علیھ

تواند نور پیام خدا را خاموش سازد. این خون مطھر، بارگی حاکمان جائر ھرگز نمیطشت طلا نھاده شد تا گواھی دھد شھوت قدرت و ستم

طالب رسد؛ جایی کھ عدل مطلق، علی بن ابیدر امتداد اعصار جریان یافت و در کالبد امت واپسین دمیده شد. تاریخ بھ محراب کوفھ می

ملجم شکافتھ شد. فزت و رب الکعبھ، تنھا صدای رھایی یک انسان نبود؛ بلکھ مانیفست ابدی جھالت و شقاوت ابنالسلام، با شمشیر  علیھ

 طلبان زبون و سالکان حقیقت را برای ابد تفکیک کرد. پیروزی خون بر شمشیر بود؛ کلامی کھ مرز میان عافیت 

علیھا شکست تا نخستین شھیده دفاع از ولایت نام  الله ھای مدینھ پھلوی زھرای اطھر سلامپیش از آنکھ کاروان عشق بھ کربلا برسد، در کوچھ

طلبان  ھای تخت غاصبان را لرزاند و فریاد سکوتش رسواترین سند برای خفت اش در مسجد پیامبر، تا پایان تاریخ، پایھگیرد. زنی کھ خطبھ

السلام، تجلی دیگری از فداکاری برای بقای اصل دین بود؛ غربتی کھ حتی در  شد. پس از او، صلح سرخ و زھر نوشیده امام مجتبی علیھ

نیافتنی این تبار، ظھر عاشوراست؛ روزی کھ تمامت ایمان  ھنگام تشییع پیکر مطھرش با تیرھای کینھ آمیختھ شد. اما نقطھ عطف و قلھ دست 

 آرایی کرد.کفر صف در برابر تمامت 
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السلام، در کربلا دانشگاھی از عشق، عرفان و حماسھ بنیان نھاد. ھفتاد و دو تن یاران باوفای او، از حبیب بن مظاھر  حسین بن علی علیھ 

ای از تابلوی شکوھمند ایثار شدند. عباس بن علی  شعبھ، ھر یک قطعھ ماھھ با گلوی شکافتھ از تیر سھاصغر ششبا محاسن سپید تا علی

پاره علیھ امام خویش نکشید؛ مشک  از برادر و  اما دست  داد،  آبستن غیرتی شد کھ قرنپاره السلام در کنار علقمھ دست  بعد در اش  ھا 

شکستھ قاسم، الگوھای جاودان جوانان ایرانی در خطوط مقدم دفاع مقدس  اکبر و قامت درھم اروندرود و کارون جوشید. خون گلوی علی 

زیاد و  علیھا در کاخ ابناللهشھادت در منظومھ عاشورایی، شکست نظامی نیست، بلکھ فتح نھایی معناست. وقتی حضرت زینب سلام  شدند.

اند.  کردند با کشتن اولیای الھی پیروز شده یزید ایستاد و فرمود: «ما رأیتُ إلا جمیلاً»، خط بطلانی کشید بر پندار باطل ستمگران کھ گمان می 

 ھای متوالی مجاھدان را در ایران و سرتاسر جغرافیای مقاومت زنده نگھ داشت. این نگاه زینبی، ھمان روحی است کھ نسل 

کند کھ ایستادگی امروز در برابر استکبار جھانی، ادامھ مستقیم ھمان نبردی است کھ در سال شصت و  این فصل از دفتر، بھ ما یادآوری می 

این  تا طلوع منتقم نھایی فرود نخواھد آمد؛ و  یک ھجری در کربلا درگرفت. پرچم سرخی کھ بر گنبد حرم سیدالشھدا در اھتزاز است، 

 ای از عاشورا بدل ساخت.سرچشمھ ھمان باوری است کھ ھر خاکریز ما را بھ شعبھ
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 ھا؛ از ھارون تا ساواک و کوملھ گاهھا و شکنجھچالفصل دوم: سیاه

ھا،  چال ھای نبرد رقم نخورده است؛ بخش عظیمی از این حماسھ در تاریکی نمور سیاه ھای باز و ھلھلھ میدانتاریخ مقاومت تنھا در دشت

السلام، سرسلسلھ شھیدان غریب در بند است؛  ھای شکنجھ شکل گرفت. امام موسی بن جعفر علیھ ھای شقاوت و در سکوت شبزیر تازیانھ 

الرشید محبوس ماند، اما ھرگز برابر سلطنت طاغوت سر خم نکرد و سرانجام با خرمای  ھای ھارونچال ھای متمادی در سیاه امامی کھ سال 

 توان پنھان کرد. ھای تاریک نمی زھرآلود سندی بن شاھک بھ شھادت رسید تا ثابت کند خورشید را در سرداب 

ھای رژیم پھلوی و کمیتھ مشترک ضدخرابکاری ساواک تکرار شد. مردان و زنانی کھ جرمشان فریاد چالھا بعد، ھمان شقاوت در سیاهقرن

ھا را تحمل کردند.  ترین شکنجھالقلب چون حسینی و آرش، وحشیانھعدالت، بیداری مردم و وفاداری بھ اسلام بود، زیر دست بازجویان قسی

یک نتوانست عزم مجاھدان مخلص را درھم ھای کشنده، ھیچخوابیھا، سوزاندن گوشت تن با اتو و بیآپولو، تخوت شلاق، کشیدن ناخن

 بشکند.  

ھای انفرادی زیر بار شکنجھ بھ شھادت رسیدند، اما لب بھ افشای اسرار یاران  در سلول الله سعیدی  آیت  و الله غفاری  شھیدانی چون آیت

 نگشودند و نام امام خمینی را با خون بر دیوارھای زندان ثبت کردند. 
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کوه بھ  اسلامی، سنگر شکنجھ  انقلاب  پیروزی  دموکرات، با  و  کوملھ  منحرف  احزاب  کھ  منتقل شد؛ جایی  و روستاھای غرب کشور  ھا 

 ترین جنایات را علیھ پاسداران و مردم بومی رقم زدند. وحشیانھ

ھای حزب دموکرات، ھای مظلوم است؛ جوانی کھ در سنندج بھ اسارت درآمد و زیر بدترین شکنجھ شھید احمد وکیلی، یکی از آن اسطوره  

تکھ شد. شھید  ذره گوشت تنش را بریدند و بدنش را سوزاندند، اما او با تبسمی استوار نام امام را تکرار کرد تا کالبد مطھرش تکھ ذره 

 طلب جان باخت اما تسلیم نشد. ھای مزدوران تجزیھ ناپذیری نسل جوان بود کھ زیر چکمھ یوسف داورپناه نیز نماد دیگری از تسلیم

ھا آورد. دموکرات در این میان، سیمای معصوم ناھید فاتحی کرجو، دختر نوجوانی کھ بھ «سمیھ کردستان» ملقب شد، دل تاریخ را بھ درد می 

شان این بود کھ بھ امام خمینی توھین کند تا آزادش  ھا در روستاھا چرخاندند و شکنجھ کردند؛ تنھا خواستھاو را بھ اسارت گرفتند و ماه 

گور بھھا کشیدند و سرانجام زنده کنند. اما ناھید، با ایمانی پولادین، توھین نکرد. او را با بدنی مجروح بھ دم اسب بستند و روی سنگلاخ

ھا از کتاب  تر است. این برگ ھا نشان داد کھ سلاح ایمان، ھمواره از تمام ابزارھای شکنجھ قویگاهھا و شکنجھچالمقاومت در سیاه  کردند.

 دھد کھ استقلال کشور بھ چھ قیمتی خریده شده است.کند و گواھی میپانصدم، چھره خبیث طاغوت و مزدوران غرب را عریان می
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 فصل سوم: دشت و دریا؛ ھشت سال خون و معراج اروند 

ایثار سراسری خلق شد. جنگ  ای بیجانبھ رژیم بعث عراق با حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی شرق و غرب، صحنھبا تھاجم ھمھ بدیل از 

دراز و نیزارھای ھورالعظیم، ھای سر بھ فلک کشیده بازیھای خوزستان، کوهھای خاکی بھ افلاکیان بود. دشت سالھ، دانشگاه تبدیل انسانھشت 

 ھای روزانھ بدل شدند.  شب و حماسھھای عبادت نیمھبھ محراب 

زدند و نبرد را با اخلاص و توسل الدین و باقری، پیشاپیش نیروھای خود بھ خط میفرماندھانی چون ھمت، باکری، خرازی، برونسی، زین 

 کردند.علیھا مدیریت می الله بھ حضرت زھرا سلام 

 بود. غواصانی کھ در سرمای استخوان  ۴و کربلای  ۸خاکی در والفجر -انگیزترین فرازھای این دفاع، نبردھای آبیاعجاب ترین و درخشان

 اند. ھای زنده تاریخسوز زمستان، دل بھ امواج وحشی و خروشان اروندرود سپردند، اسطوره

ھای ھا را شکافت، اما با دھان ور را پشت سر گذاشتند و تیربارھای دشمن سینھ آنھای خاردار خورشیدی و فوگازھای شعلھ جوانانی کھ سیم

ھایشان ای نالھ در آب فرورفتند تا خط عملیاتی فاش نشود. در اسناد تصویری تفحص، پیکرھایی یافت شدند کھ دست بستھ و بدون ذره 

 ھای جنوب بود.شان در حالت تشھد و قنوت باقی مانده بود؛ این معراج ایمان در ژرفای آب  بستھ بود اما انگشتان
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احمد    ،، علیرضا یاسینی  عباس باباییھا نیز تیزپروازان نیروی ھوایی و ھوانیروز ارتش جمھوری اسلامی چون عباس دوران،  در آسمان

 ھای نظامی غرب را متحیر ساخت. ھایی آفریدند کھ تئوریسیناکبر شیرودی حماسھعلیو  کشوری 

عباس دوران با کوبیدن جنگنده خود بھ ھتل الرشید بغداد، اجلاس سران غیرمتعھدھا را لغو کرد و پیام استواری ملت ایران را بھ گوش 

 ھای زرھی متجاوزان را بھ آتش کشیدند. ذھاب و تنگھ مرصاد، ستونباک خود در سرپل جھانیان رساند. ھوانیروز با خلبانان بی

اش گرفت، روی زمین خوابید و پشتی پر از مواد منفجره ھای زمینی، نوجوانی چون شھید علی عرب، کھ آتش خمپاره بھ کولھ در جبھھ 

 اش عملیات ھمرزمانش را لو ندھد.  سکوت کرد و سوخت تا انفجار کولھ

مصطفی چمران در دھلاویھ با خون خود نقاشی زیبای عرفان و جھاد را کامل کرد. ھشت سال دفاع مقدس تنھا یک جنگ کلاسیک نبود؛ 

ھا توانست نھ تنھا خاک وطن را از  دانست. این خونگرا و متجاوز با تمدنی بود کھ مرگ در راه خدا را احلی من العسل میتقابل تمدن مادی

ھای بعد بھ درخت تناور بازدارندگی  لوث متجاوزان پاک کند، بلکھ خودباوری و استقامت را در نھاد این ملت نھادینھ سازد؛ بذری کھ در دھھ 

 نظامی و موشکی بدل گردید. 
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 فصل چھارم: بمب و نامھ؛ شھیدان ترور، دولتمردان و معماران اقتدار 

کشید کھ جبھھ دیگری در دل شھرھا گشوده شد؛ جبھھ ترور کور بھ دست منافقین کوردل و مزدوران  ھنوز آتش جنگ در مرزھا زبانھ می

ھای مردم ناامید شده بودند، سلاح بھ دست گرفتند و از بقال و کارگر کوچھ و ھای جاسوسی سیا و موساد. منافقین کھ از حمایت تودهسرویس 

 ترین ارکان اندیشھ و مدیریت نظام نوپا را ھدف قرار دادند. بازار تا برجستھ

الله بھشتی و ھفتاد و دو تن از نخبگان انقلاب را رقم زد.  ، انفجار مقر حزب جمھوری اسلامی، شھادت مظلومانھ آیت ۱۳۶۰واقعھ ھفتم تیر  

 بھشتی، مظلومی کھ زیست و مظلومی کھ رفت، با خون خود طھارت جریان اصیل انقلاب را اثبات کرد. 

الاسلام وزیر دانشمند حجت جمھور مکتبی محمدعلی رجایی و نخست وزیری، رئیس تنھا دو ماه بعد، در ھشتم شھریور، انفجار دفتر نخست 

 باھنر را در آتش کینھ منافقین سوزاند؛ اما پرچم خدمت بر زمین نماند. 

ھای جمعھ، آیات عظام محراب، دستغیب، مدنی، صدوقی، اشرفی اصفھانی و قاضی طباطبایی با زبان روزه و در لباس اقامھ در محراب 

نماز بھ خون نشستند تا پیوند محراب و شھادت ناگسستنی بماند. شھدای محراب نشان دادند کھ عالمان حقیقی دین، ھمواره نخستین قربانیان 

 دفاع از عدالت و توحیدند.
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کننده درصدد ھای فلجبا پایان دھھ شصت و آغاز عصر بازسازی، نبرد بھ عرصھ علم، تکنولوژی و دفاع راھبردی منتقل شد. غرب با تحریم

حاج  شھیدان سلاح ایران برآمد؛ اما جوانانی مؤمن با تکیھ بر نبوغ بومی معادلات را دگرگون ساختند. سرآمد این نسل، دانشمند برجستھ  خلع

کھ با دستان خالی و با ایمانی استوار، بنیان صنعت موشکی و    ی  انبود؛ مردو...  ، محمود باقری  حاجی زاده    لیامیرع  ،  مقدم  حسن تھرانی

ھای سوخت جامد ھا و سامانھھا بھ ساخت و تست پیشران ھا و آزمایشگاهھا گمنام در بیابانکھ سال آنھا. ند ریزی کردھوافضای کشور را پی 

 .ندعیار را از سر این مرزوبوم دور کرد توانیم»، سایھ شوم جنگ تمام، با شعار «ما میندو مایع مشغول بود

در پادگان بیدگنھ، پایان راه نبود، بلکھ فوران خون آنان در کالبد صنعت موشکی کشور دمیده    ۱۳۹۰مقدم و یارانش در پاییز  شھادت تھرانی

 ھای بالستیک، کروزھا و پھپادھای تھاجمی را بھ اوج رساند. زنی موشک شد و دقت نقطھ

نیز گواه وحشت استکبار از استقلال علمی  و...  زاده  روشن و فخری نژاد، احمدی محمدی، رضاییای، شھریاری، علی ترور دانشمندان ھستھ  

ھای پژوھش و دھد کھ جبھھ شھادت نھ محدود بھ سنگرھای خاکی، بلکھ در تالارھای علم، در اتاق ایران بود. این فصل از تاریخ نشان می 

 شوند.در صنایع خودکفایی در جریان است؛ جایی کھ علم و ایمان برای شکستن زنجیره وابستگی در ھم تنیده می 
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 ؛ امواج متلاطم مقاومت میناب و حماسھ لامرد  ھرمز و مدرسھو   رمضاننبرد فصل پنجم: 

ھای سھمگین میان استکبار دریایی و دلاورمردان نیروی عرصھ آزمون  علی دلواری،زمان شھید رئیسفارس و تنگھ راھبردی ھرمز، از  خلیج

فارس در جریان جنگ رمضان و رویارویی مستقیم با ناوگان دریایی متجاوز، صفحھ زرینی بوده است. نبردھای خلیج  ارتش و سپاهدریایی  

قایق است.  مرزوبوم  این  جوانان  شجاعت  ارادهاز  با  اما  امکانات  حداقل  با  طارق،  و  عاشورا  تندرو  و ھای  ابرناوھا  ھیمنھ  پولادین،  ای 

 پیکر بیگانھ را بھ چالش کشیدند.  ھای غولناوشکن

ھای وحشیانھ  فارس مستقیماً با بالگردھا و نیروھای ویژه دشمن درگیر شدند و زیر شکنجھ شھیدانی چون نادر مھدوی و بیژن گرد، در خلیج

 فارس را بھ گورستان آرزوھای متجاوزان بدل ساختند. ناوگان دشمن بھ شھادت رسیدند، اما خلیج 

ھای  ھای تندرو بدون سرنشین و موشک ھای راداری بومی، قایقنبرد ھرمز تجلی تلفیق فناوری نوین و ایمان عاشورایی است؛ جایی کھ شبکھ

ھای ھای خروشان و انفجار موشکھا و دریانوردان گمنام، در میان موجبالستیک ضدکشتی، موازنھ وحشت را برقرار کردند. شھدای ناوچھ

آب  در  پیکرھایشان  آبراهکروز،  امنیت  ندادند  اجازه  اما  شد،  ناپدید  نیلگون جنوب  باجھای  دستخوش  کشور  حیاتی  قدرت ھای  ھای خواھی 

 گر شود.سلطھ
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آموزان مدارس میناب،  ھای ھوایی، دانش در کنار این رزمندگان دریایی، سند مظلومیت دیگری در خاک ثبت شد: شھدای مظلوم بمباران 

 ھای اھدایی غرب قرار گرفتند.  ھای درس ھدف بمبلامرد و بروجرد کھ در کلاسشھدای ورزشگاه 

شناسد. چھره کودکانی کھ قلم در دست و کیف بر پشت، در زیر آوار مدارس خود پرپر شدند تا ثابت شود توحش دشمن ھیچ خط قرمزی نمی 

بشر غربی  ھای مشقشان بھ خون آغشتھ شد، سند غیرقابل انکاری از ماھیت حقوقآموز دیگر کھ دفترچھمعصوم ماکان نصیری و صدھا دانش

ھای خیمھ انقلاب شھید، ستون  ۱۳و حتی    ۶،  ۵،  ۳ھایی کھ با  درخشد؛ خانوادهھای صبور و چندشھیدی میدر این فصل، نام خانوادهاست.

 اسلامی شدند.  

شان اشک نریخت تا دشمن شاد  پاره مادری کھ پنج فرزند رشید خود را یکی پس از دیگری با دست خود راھی جبھھ کرد و بر جنازه پاره 

 نشود، خود معمار اصلی پیروزی در نبردھا بود.  

ناپذیری ملتی را ترسیم  ھای چندشھیدی، حقیقت شکست ھای ساده خانوادهشده و خانھھای درس تخریب فارس، کلاساین پیوند میان امواج خلیج

 داند.کند کھ شھادت را افتخار خانوادگی و وظیفھ شرعی خویش میمی
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 گسلد؛ گمنامان، اسرا و سیمای استقامت پایدارای کھ نمیفصل ششم: رشتھ

ِ فلَنَ یضُِلَّ أعَْمَالھَُمْ»؛ این وعده قطعی پروردگار است کھ خون وخم زمان گم نخواھند شد. در  ھای پاک ھرگز در پیچ «وَالَّذِینَ قتُلِوُا فِی سَبیِلِ االلَّ

ھای مجنون و ھای فکھ، باتلاقھای خود را در رملشده، اقیانوسی عظیم از شھیدان گمنام نھفتھ است؛ جوانانی کھ پلاکآوران شناختھپس نام

 علیھا ثبت شود.  الله شان نزد فاطمھ زھرا سلام  شان بر زمین نماند و تنھا نام ھای قلاویزان رھا کردند تا نشانی از جسم خاکیصخره

سالکاروان تفحص  تکھھای  دنبال  بھ  شیارھا  و  میان خاک  در  پلاکی زنگ ھاست  و  استخوان  مادران زده میای  دل  بر  مرھمی  تا  گردند 

 انتظار بگذارند.  چشم

 شناختی ھویت ماست؛ انسانی کھ ھمھ چیز خود، حتی نام و گور خود را فدا کرد تا اصل آرمان زنده بماند. ترین آیھشھید گمنام، بزرگ 

مردانی چون سید  ھای مخوف موصل، تکریت و الرمادی ایستاده بودند. بزرگ در سوی دیگر این حماسھ، آزادگان سرافراز در اردوگاه 

ھای برق، ھای تھذیب نفس بدل کردند. اسرایی کھ زیر کابل ھای علمیھ و کانونھای شکنجھ را بھ حوزه فرد، اردوگاه اکبر ابوترابیعلی

  ھا، انسجام درونی خود را حفظ کردند و با صلابت بر مواضع دینی و ملی پای فشردند. ھای روحی، گرسنگی ممتد و توھین بعثیشکنجھ 

ھای  ھای بیابانھا بھ شھادت رسیدند و پیکرشان غریبانھ در گورستانھای انفرادی بر اثر جراحات و شکنجھبسیاری از این آزادگان در سلول
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ھای این شھدا، منشور نامھرشتھ پیوند میان این تبار سرخ، از نسلی بھ نسل دیگر منتقل شده است. وصیت عراق مدفون شد، اما تسلیم نشدند. 

 ھا تکرار شده است:  بند مشترک در ھمھ آن زنی، یک ترجیع ھا را ورق مینامھبیداری و ولایتمداری است. وقتی وصیت 

 ھای پوشالی مستکبران». «حفظ اسلام، پشتیبانی از ولایت فقیھ، پاسداری از حجاب و عدم اعتماد بھ وعده 

 ھای راھبردی برای صیانت از تمدن اسلامی ھستند.ترین بیانیھاند، عمیق این کلمات ساده کھ روی تکھ کاغذھای خاکی نوشتھ شده 

اند، در قامت مدافعان حرم اند و نھ جنگ تحمیلی را درک کردهاندی سال، جوانانی کھ نھ امام را دیدهاستقامت پایدار یعنی آنکھ بعد از چھل و  

 روند.  با ھمان انگیزه و شور بھ میدان میی دوازده روزه ، رمضان و نبرد ادامھ دار ھرمز، اوشھدای جنگھو حافظان امنیت 

تواند آن را مخدوش ھای زمانھ نمیای و فتنھ دھد کھ خط سرخ شھادت قطعیتی تاریخی دارد کھ زنگار تبلیغات رسانھاین استمرار نشان می 

شود و با عزت جھانی امت اسلام بھ بار  ای کھ با گمنامی آغاز میاین فصل پایانی، مروری است بر جاودانگی یک اندیشھ؛ اندیشھ  سازد.

 ساز عصر ظھور موعود خواھد شد. نشیند و زمینھمی
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 شودمؤخره: دفتر بستھ نمی

 دانم این دفتر ھرگز بستھ نخواھد شد.  نویسم، اما نیک می آخرین صفحھ این کتاب را می 

می تمام  قلم  میجوھر  سرانجام  بھ  کاغذھا  عدالت شود،  ظھور  تا  شھیدان  خون  سرخ  جریان  اما  موعود رسند،  مھدی  گیتی،  گستر 

 ھای زمین جاری خواھد بود. الشریف، در رگ فرجھاللهعجل

 " اند.ھای ابدیت دوختھ نقطھ پایان نیست؛ نقطھ آغازی است برای آنان کھ چشم بھ افق   : شھادت"

کران مجاھدت کسانی است کھ ھستی خود را برای ای ناچیز در برابر اقیانوس بیدر ساحت ایثار و جھاد، تنھا قطره  نگارش پانصد جلد کتاب

 حفظ دین، عزت وطن و شرف امت اسلام نثار کردند. 

پھلوشکستھ؛   (س)   تو ای زھرای   سلام بر  ؛پیامبری کھ با شھادت از دنیا رفتمحمد ابن عبدالله (ص)  ؛ سلام بر  (ع)شھید  یسلام بر تو ای یحی 

؛ سلام (ع)ھای خشکیده عباسو لب  (ع)؛ سلام بر گودال قتلگاه حسین(ع)؛ سلام بر طشت زھرآلود حسن(ع)سلام بر محراب خونین علی

 .بھ شھادت رسیدنھای بغدادچال در قعر سیاه   (ع)آور دشت نینوا؛ سلام بر موسی بن جعفر، پیام(س) بر زینب
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ھای  با دست   ۵ھای غرب ایستادگی را معنا کردند؛ سلام بر غواصان اروند و کربلای  ھا کھ در گردنھ ھا و ناھید فاتحی سلام بر احمد وکیلی  

فارس و سازش؛ سلام بر دریانوردان خلیج مقدم و یاران موشکھای ذاکر؛ سلام بر بھشتی و رجایی؛ سلام بر حسن تھرانیبستھ و زبان

 گاه اھل آسمان است.شده؛ و سلام بر شھیدان گمنامی کھ مزارشان قبلھ شھدای تنگھ ھرمز؛ سلام بر کودکان معصوم مدارس بمباران 

 وصیت این قلم بھ آیندگان آن است: 

گری و تسلیم برابر  المصالحھ دنیاطلبی، اشرافیاثر تقلیل دھید. مبادا خون پاک آنان وجھ مبادا شھیدان را بھ نمادھای زینتی و شعارھای بی

 طواغیت زمان شود.  

 ھای بازماندگان نھاده است.  ھا و اراده ھا، قدم شھید، سند زنده مسئولیت ماست؛ ھر قطره خونی کھ ریختھ شده، باری سنگین بر دوش قلم 

 تا زمانی کھ پرچم توحید بر فراز عالم در اھتزاز نباشد و ریشھ ظلم مستکبران برکنده نشود، این نبرد ادامھ دارد.  

ھا برای ثبت پیروزی نھایی جبھھ حق ھمچنان در میدان گیرد، اما نبرد کلمات و اراده جا بر روی کاغذ آرام می «کتاب پانصدم» در ھمین

 برقرار است؛ و این رازی است کھ مردان خدا با خون خویش بر سینھ تاریخ حک کردند. 
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